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ختم صلوات 
فرزند آیت الله العظمی بهجت می گویند: وقتی رهبر انقلاب(امام شهید) به 
استان کردستان سفر کرده بودند، پدر(آیت الله بهجت) برای سلامتی رهبر 
انقلاب(امام شهید)، چندین ختم ویژه صلوات و ذکر را گرفتند. مداومت بر این 
ختم ها که برای سلامتی رهبر انقلاب(امام شهید)  بود، تا آخرین ساعات عمر 

آیت الله بهجت ادامه داشت.  
حقیقت ولایت  فقیه 

ایشان، خدمت  آقای منتظری، فرستادگانِ  قائم مقامی  امضای  برای  زمانی 
از  چه  هر  نمی کنند.  امضا  ایشان  می رسند،  بهاءالدینی  آیت الله  حضرت 
فرستادگان آقای منتظری اصرار، از ایشان انکار، تا آن جا که خود آقای منتظری 
شخصاً خدمت ایشان می رسد و تمام کتاب هایی را که درباره ولایت فقیه نوشته، 
جلوی آیت الله بهاءالدینی می چیند. آیت الله بهاءالدینی تمام کتب را جمع کرده 

و به آقای منتظری می گویند: ولایت فقیه، نوشتنی نیست، فهمیدنی است. 
مگر شخص  نکردید،  تأیید  را  ایشان  چرا  آقا!  می پرسند:  ایشان  از  که  بعد 
دیگری هم می تواند؟ ایشان می فرمایند: نظر ما سیدعلی خامنه ای است. آقای 
سیدعلی خامنه ای، رهبر و حقیقت ولایت  فقیه هستند و از همه، به امام

نزدیک ترمی باشند. کسی که ما به او امید داریم، آقای خامنه ای است. شما 
از ما قبول نمی کنید، ولی این دید ماست، نزد ما محُرز است آقای سیدعلی 

خامنه ای، رهبر آینده هستند. 
هدایا

حجت الاسلام مروی نقل می کنند: آیت الله خامنه ای به برخی از مسئولین 
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تأكید می كردند كه هدایایی كه از خارجی ها می گیرید و گران قیمت است، مال 
بیت المال است نه مال خودتان. به عنوان مثال به یكی از معاونین وزیر، یك بنز 
گران قیمت، هدیه داده شده بود كه آقا فرموده  بودند: این ها در برابر هدایایی 

است كه از بیت المال می برید. پس مال بیت المال است. 
هدایایی هم كه به خودشان داده می شد یا به آستان قدس می دادند یا پخش 
می كردند. یك بار یكی از سران عرب، چهار یا پنج عبای گران قیمت، به آقا هدیه 
داد. آقا عباها را به من داده و فرمودند: این را به قم ببر و بفروش و از پولش ١٤

یا ١٥ عبا بخر و به طلاب بده.١
گوش  به دهان رهبر 

علامه عظیم الشأن حضرت آیت الله حسن زاده آملی، جلوی حضرت آقا دو زانو 
نشسته و ایشان را مولا خطاب می کنند. حضرت آقا ناراحت شده و به علامه 
می فرمایند: این کار را نکنید. علامه حسن زاده می فرمایند: اگر یک مکروه، از 

شما سراغ داشتم، این کار را نمی کردم.
ایشان در جای دیگر فرموده  بودند: گوش تان به دهان رهبر باشد. چون ایشان 

گوششان به دهان حجت  بن الحسن است.
این جملات وقتی بیشتر معنا پیدا می کند که بدانیم صاحب تفسیر المیزان، 
علامه طباطبایی درباره شاگردشان علامه حسن زاده فرموده  بودند: حسن زاده را 
کسی جز امام زمان نشناخت. راهی که حسن زاده می رود، خاک آن توتیای 

چشم طباطبایی. 
علامه حسن زاده در مقدمه کتاب موسوم به«فص حکمة عصمتیه فی کلمة 
فاطمیة» خطاب به حضرت آقا می نویسد: با سلام و تحیت خالصانه و ارائه 
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ارادت بی پیرایه و درود نوید جاوید به حضور آن قائد ولی وفی و رائد سائس 
حفی، مصداق بارز «نرفع درجات من نشاء » تقدیم می گردد و عرض می شود 
�هاَ العْزَیِزُ جِئنْاَ ببِضَِاعةٍَ مزُجْاَةٍ» دادار عالم و آدم، همواره سالار و سرورم  «یاَ أیَ
آملی  زاده  حسن  حسن   : الولایة  بذیل  دارد.(المتمسک  مسرور  و  سالم  را 

(١٣٧٦/٦/١٤
تالی تلو معصوم

آیت الله مصباح یزدی می فرمودند: اگر امثال بنده، شبانه روز تسبیح به دست 
بگیریم و فقط خدا را شكر كنیم كه خدا چنین رهبری را به ما داده، والله معتقدم 
كه از عهده شكر این نعمت برنمی آییم. رهبر عزیز ما تالی تلو معصوم است. 
مـن اگـر بـخـواهـم دربـاره شـخـص ایشـان و ویژگـی هـایى كـه خـداى مـتـعـال بـه 
ایشـان عـطـا فـرمـوده و امتیازاتى كه به ایشان لطف كرده، صحبت كنم، حقِ 
مطلب را نمى تـوانـم ادا كـنـم ولى در چـنـد جـمـله كـوتـاه عـرض می كـنم كه : 
ایشان فقاهت را توأم با تقوا، تـیزهوشى و فراست را توأم با بردبارى و سعه صدر، 
مدیریت را همراه با تعبد و پایبندى به اصول و مبادى اسلامى، فكر روشن و ثاقب 
و درخشان را با دوراندیشى و تشخیص مصالح دراز مـدت امـت اسـلامـى، حـزم 
و احـتـیاط را تـوأم بـا شجاعت و شهامت، بهره مندى از علوم مختلف اسـلامـى را 
هـمـراه بـا ذوق و گـرایش هـاى هـنـرى اصـیل، اعـتـمـاد بـه نـفـس را هـمـراه بـا تـوكـل 
بـر خـداى مـتـعـال، تـلاش و جـدیت و نـظـم و بـرنـامـه ریزى را تـوأم بـا تـوسـل بـه ولى 
عـصـر و ائمه اطهار و در یك كلمه همه شرایط و مزایاى مدیریت را با روح 

عبادت و بندگى و اخلاص، جمع کرده است.٢
١- حجت الاسلام مروی معاون ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری

٢- خبرگزاری دانشجو – جهان نیوز – خبرگزاری فارس
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اهمیت و 

گستردگی عملیات 

جامعه سازی شیعی و ایمانی

در شـماره قبل گفتیم با بررسـی سـیره ی سیاسـی ائمه 
معصومیـن در می یابیـم کـه ایـن بزرگواران با تعیین 
راهبـردی بـا عنـوان «تربیـت، تقویـت و حفظ شـیعه در 
تقیـه» و در یـک مبـارزه ی نفس گیـر و حـاد� سیاسـی، 
علیـه حـکام فاسـد امـوی و عباسـی و عقبه هـای فکـری 
آن هـا یعنـی یهـود کـه همگـی کمـر بـه نابـودی اسـلام 
یـک  تشـکیل  بـا  بودنـد،  بسـته  طیبـه  شـجره  ایـن  و 
حفـظ  را  اصیـل  اسـلام  ایمانـی»  و  شـیعی  «جامعـه 
عنـوان  بـه  مـا  و  برسـد  مـا  دسـت  بـه  امـروز  تـا  کـرده 
ولایـتِ  عظمـای  خورشـید  ظهـورِ  زمینه سـاز  مدعیـانِ 
حضـرت ولی عصـر و تشـکیل تمـدنِ نویـن اسـلامی 
در عرصـه ی جهانـی، مأموریـت و وظیفـه داریـم آن را 
حفـظ و در سـطح منطقـه و جهـان گسـترش دهیـم تـا 
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تشـکیلِ  و  ظهـور  بـرای  شـرایط، 
تمـدنِ بـزرگ اسـلامی فراهـم شـود و در 

نهایـت بـه دسـتِ صاحـبِ اصلـی آن، حضـرت 
ولی عصـر برسـانیم و بـه آن حضـرت در تشـکیل 
حاکمیـت جهانـی اسـلام کمـک نمائیـم. لـذا شـناختِ 
مبانـی، اصـول و مراحـل تشـکیل ایـن جامعـه شـیعی و 
ایمانـی بـر پایـه قـرآن و فرهنـگ اهل بیـت، بـرای مـا 

یـک ضـرورت اسـت.
سرآغاز جامعه سازی شیعی 

و ایمانی پس از نهضت عاشورا
و   سیدالشـهدا حضـرت  شـهادت  و  قیـام  از  پـس 
در پرتـو تلاش هـای امـام سـجاد و جریـان امامـت، 
بـرای  زمینـه  و  یافـت  افزایـش  شـیعیان،  جمعیـت 

شـد. فراهـم  ایمانـی  و  شـیعی  جامعـه  شـکل گیری 
لذا امام باقر پس از شهادت امام سجاد و با توجه 
بـه قـدرتِ رو بـه افـول امویـان، در راسـتای تشـکیل یـک 
جامعه ایمانی و شیعی با بهره گیری از ظرفیت عظیمی 
کـه امـام سـجاد در تربیـت فقهـا و اندیشـمندانی آگاه 
١و مدیرانـی توانـا  بـه اسـلامِ نـاب و معـارف اهل بیـت
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درمدیریـت تحـولات اجتماعـی در 
نوپـای  مدیریـت جریـان  و  بیـن شـیعیان 

شـیعی، تربیـت و ایجـاد کـرده بودنـد، حرکـت و 
تـلاش خـود و جریـان امامـت را بـر پایه ی «یک جامعه 
شـیعی و ایمانـی» در آن جغرافیـای عظیـم اسـلامی آغـاز 
نمـوده و ایـن حرکـت، سـرآغازی بـرای شـروع دوره دوم 

امامـت بـود.
محورهای جامعه سازی شیعی و ایمانی امام باقر 

ابتـدای تحـولات دوره  اول و در  باقـر در گام  امـام 
ایمانـی  و  شـیعی  جامعه سـازی  اسـاس  امامـت،  دوم 
و هویـت  بخشـی جمعـی بـه شـیعیان را بـر پایـه ی دو 

دادنـد: قـرار  اصلـی  محـور 
١- ولایت اهل بیت

جامعـه  ولایت مـداری  و   اهل بیـت ولایـت  پذیـرش 
و   اسـلام مکـرم  نبـی  ولایـت  امتـداد  در  ایمانـی، 

دارد. قـرار  متعـال  خداونـد  ولایـت 
آیات 

صراحـت  بـه  کریـم  قـرآن  در  بـاره  ایـن  در  خداونـد 
یـد:  فرما می 
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�ذیِـنَ  واَل ورَسَُـولهُُ  �ـهُ  الل ُـمُ  �ك �مَـا ولَیِ إنِ
ُـونَ  ویَؤُتْ ـلاَةَ  الص� یقُیِمـُونَ  �ذیِـنَ  ال ُـوا  آمَن

الـز�كاَةَ وهَـُمْ راَكعِـُونَ؛٢ سرپرسـت و ولـیّ شـما، 
ایمـان  کـه  آن هـا  و  او  پیامبـر  و  خداسـت  تنهـا 
آورده انـد، همـان کسـانی کـه نمـاز، برپـا می دارنـد و در 

می دهنـد. زکات  رکـوع،  حـال 
�ذیِـنَ  �ـهَ ورَسَُـولهَُ واَل َـولَ� الل  و در ادامـه می فرمایـد: وَ مَـنْ یتَ
�ـهِ همُُ الغْاَلبِوُنَ؛٣ و کسـانی که ولایت  َـإنِ� حـِزبَْ الل ُـوا ف آمَن
خـدا و پیامبـر او و کسـانی کـه ایمـان آورده انـد را بپذیرند، 

ّـت خدا پیروز اسـت. پیروزند(زیـرا) حـزب و جمعی
بنابراین رسـیدن به فلاح  ورسـتگاری در دنیا و آخرت، 
تنهـا در گـرو پذیـرش ولایـت خدا، رسـول خدا و ائمه 
اطهـار و اطاعـت از ایشـان اسـت و چرائـی آن را نـه 
تنهـا در آیـات قـرآن کـه در روایـات متعـددی کـه از ائمـه

  بیـان شـده، می بینیـم کـه همگـی، بیانگـر رابطـه 
عمیـق بیـن ائمـه و شـیعیان ایشـان می باشـد و ایـن 
رابطـه ی عمیـق تـا بـه آن جـا اسـت کـه ائمـه خـود را 

بـه عنـوان «پـدران ایـن امـت» معرفـی کرده انـد. 
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روایات 
امـام باقـر در همیـن راسـتا بـا تصریـح 

و تأکیـد بـر ایـن کـه «مؤمنیـن از یـک پـدر و مـادر 
هسـتند» تـلاش می کردنـد تـا جامعه ایمانـی جدیدی 
را در میـان شـیعیان، بـا محوریـت اهـل بیـت ایجـاد 

نمایند.
در همیـن خصـوص امـام باقـر می فرماینـد: الَمْؤُمْنُِ 
خلَـَقَ  �وجَـَل�  عزَ �ـهَ  الَل لأِنَ�  هِ  أمُ�ـ وَ  لأِبَیِـهِ  الَمْؤُمْـِنِ  أخَـُو 
الَمْؤُمْنِیِـنَ مـِنْ طیِنـَةِ الَجِْنـَانِ وَ أجَـْرىَ فـِی صُورَهِِـمْ مـِنْ 
ْـوةٌَ لأِبٍَ وَ أمُ�؛٤ مؤمـن، بـرادر  ِـكَ هـُمْ إخِ �ـةِ فلَذَِل ریِـحِ الَجْنَ
پدر و مادرى مؤمن است، زیرا خداى عزوجل مؤمنین 
از نسـیم بهشـت، در  و  آفریـد  از سرشـت بهشـتى  را 
پیكرشـان دمیـد، از ایـن جهـت مؤمنیـن، بـرادر پـدر و 

یكدیگرنـد. مـادرى 
نقـل   علـی امیرالمؤمنیـن  از  دیگـری  روایـت  در  و 
وَ  تبَـَاركََ  �ـهَ  الل إنِ�  می فرماینـد:  حضـرت  کـه  شـده 
شِـیعةًَ  لنَـَا  َـارَ  اختْ وَ  َـا  فاَختْاَرنَ الأْرَضِْ  َـى  إلِ �لـَعَ  اط َـى  تعَاَل
وَ  لحِزُنْنِـَا  ُـونَ  یحَزْنَ وَ  لفِرَحَنِـَا  یفَرْحَـُونَ  وَ  ینَصُْروُننَـَا 
إلِیَنْـَا؛٥ �ـا وَ  أنَفْسَُـهمُْ فیِنـَا أوُلئَـِكَ منِ ُـونَ أمَوْاَلهَـُمْ وَ  یبَذْلُ
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تبـارک و  بـه درسـتی کـه خداونـد 
تعالـی، متوجـه زمیـن شـد و ما را انتخاب 

نمـود و شـیعیانى بـراى مـا برگزیـد كـه ما را یارى 
می كننـد، در شـادی مـا شـادند و هنـگام حـُزن مـا، 
مـا  راه  را در  مـال خـود  و  اندوهنـاک می گردنـد، جـان 
مى بخشـند، ایشـان از مـا می باشـند و بـه سـوى مـا بـاز 

گشـت. خواهنـد 
نقـل   اسـلام گرامـی  رسـول  از  دیگـری  روایـت  در  و 
هـَذهِِ  ابَـَواَ  ِـی�  علَ وَ  َـا  انَ می فرماینـد:  ایشـان  کـه  شـده 

هسـتیم. امُـت  ایـن  پـدران  وعلـی  مـن  ه؛٦  الاُم�ـ
٢- ظرفیت بالای عاشورا و قیام سیدالشهداء

در کلام امـام باقـر تأکیـد فراوانـی بـر محـور بـودن 
قیـام  و  عاشـورا  بـالای  ظرفیـت  و   حسـین امـام 
سیدالشـهداء وجـود دارد کـه اشـاره بـه نقـش بـی 
آن  پیشـرانی  و  شـیعیان  آوردن  گردهـم  در  آن  بدیـل 
دارد و محرکی قوی در شـکل گیری یک جامعه شـیعی 

می شـود. محسـوب  ایمانـی  و 
در ایـن زمینـه هـم روایـات مفصلـی از ائمـه صـادر 
شـده کـه پرداختـن بـه بخشـی از آن هـا در تبییـن ایـن 
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راهگشـا  بسـیار  مـا  بـرای  بحـث 
و  پیشـبرد  در  هـم  مـا  کـه  زیـرا  اسـت، 

توسـعه کمـی و کیفـی جامعـه شـیعی و ایمانـی 
ظهـور  بـرای  سـازی  زمینـه  در  خودمـان  انقلابـی  و 
حضـرت حجـت در منطقـه و جهـان، تنهـا بـا تکیـه 
بـر ایـن دو محـور اسـت کـه می توانیـم قدم هـای بلنـد 
و سـریعی را برداریـم کـه ان شـاءالله بـه آن خواهیـم 

پرداخـت. 
ادامه دارد

محمد مهدی حامدی

١- امـام سـجاد در طـول عمـر مبـارک خـود ١٨٦ فقیـه و دانشـمند آگاه 
بـه قـرآن و معـارف اهـل بیـت ماننـد ابوخالـد کابلـی، ثابـت بـن دینـار و 

سـعیدبن مسـیب را تربیـت کردنـد.
٢- مائده/۵۵

٣- همان/ ۵۶
٤- کافی،ج ۲، ص ۱۶۶ – محاسن، ج ۱، ص ۱۳۳

٥- بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج ٤٤، ص ٢٨٨
٦- تفسیر البرهان،ج٢،ص۷۸
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در شماره های گذشته برخی از شبهات گروه های باستان گرا و سلطنت طلب 
را نقد و بررسی کرده و پاسخ دادیم.

 یکی دیگر از شبهات مطرح شده توسط آن ها، این است که بیان می کنند 
دروغ، با آمدن اسلام به ایران رسید و دستاویز آن ها هم یک روایت از پیامبر 
گرامی اسلام است که پیامبر اکرم به علی می فرمایند: ای علی! بدان 

كه در سه جا دروغ نیکوست: میدان جنگ، وعده به زنان، اصلاح بین مردم١
سلسله  در  مخصوصاً  ایران  پادشاهان  که  می کنند  ادعا  ادامه  در  آن ها 
هخامنشی، دروغ را امری نکوهیده دانسته و از آن به هر شکلی خودداری 
می کردند. مثلاً می گویند: کوروش می گفت: مرد پارسی دروغ نگوید حتی به 
هنگام مرگ در جنگ. یا می گویند: داریوش می گفت: اهورامزدا، دروغ را از 

سرزمین و مردم من، به دور نگه دارد.
برای در پاسخ به این شبهه باید چند نکته را بیان کنیم: 

جایگاه دروغ در اسلام 
 در دین مبین اسلام، دروغ یکی از بدترین گناهان کبیره در درگاه خداوند 
متعال است، به گونه ای که کلید همه بدی ها، دروغ خوانده شده است.              
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امام حسن عسکری در این باره می فرمایند: جعُلِتَِ  الَخْبَاَئثُِ فیِ بیَتٍْ، 
وَ جعُلَِ مفِتْاَحهُُ الَكْذَبَِ؛٢ تمام بدی ها را در خانه ای قرار دادند و دروغ را کلید 

آن خانه گماردند.  
بیان  مشخصاً  را   معصومین نگاه  و  اسلام  در  دروغ  جایگاه  روایت  این 
می کند. طبق کلام معصومین دروغ کلید همه بدی هاست یعنی دروغ 
بدترین و عامل تمام شرها است که یک انسان می تواند بدان متصف شود.  
�ی  یتَرْكَُ   در جای دیگر امام علی می فرمایند: لاَ یجَِدُ عبَدٌْ طعَمَْ الإَْیِمَانِ حتَ
الَكْذَبَِ هزَلْهَُ وَ جِد�ه؛٣ُ بنده ، مزه ی ایمان را نچشد تا دروغ را وانهد، چه شوخی  

باشد و چه جدیّ . 
در این روایت، حقیقت ایمان، صدق و راستی و خلاف ایمان، دروغ و کذب 
بیان می شود، لذا حضرت دروغ را چه به صورت شوخی، چه به صورت جدی، 

نهی می فرمایند. 
در این زمینه روایتی نیز از نبی مکرم اسلام مطرح شده که می فرمایند: 
المْؤُمْنُِ إذِاَ كذَبََ منِْ غیَرِْ عذُرٍْ لعَنَهَُ سَبعْوُنَ ألَفَْ مَلكٍَ وَ خرَجََ منِْ قلَبْهِِ نتَنٌْ 
�ى یبَلْغَُ العْرَشَْ؛٤  مؤمن هرگاه بدون عذر، دروغ بگوید، هفتاد هزار ملک،  حتَ
او را لعنت می کنند(یعنی ازخدا می خواهند که از رحمت خود او را دور سازد و 
او را مورد لطف خود قرار ندهد) و نیز بر اثر دروغ، بوی گندی از قلبش بیرون 

می آید که جهان را پر می کند و می رود تا به عرش خدا برسد.
در روایت فوق غیر از نکوهش دروغگویی، ماهیت معنوی این عمل ناپسند را 

نیز برای ما نمایان می کند.
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قاعده دفع افسد به فاسد
 اما چرا در روایت اول سه نوع دروغ جایز شمرده شد. در این جا ابتدا باید 
به یک قاعده مهم اشاره شود، قاعده دفع افسد به فاسد. گاهی انسان بین 
بد و بدتر گیر می کند و چاره ای جز انتخاب یکی از موارد را ندارد. این قضیه 
در مورد دروغ نیز صدق است. ما در سه حالت خاص یکی خانواده، دیگری 
جامعه مومنین و در آخر امور بین الملل و جنگ بین مسلمانان و دشمنانشان 
می توانیم برای دفع افسد به فاسد پناه ببریم چرا که اگر این کار را نکنیم 
گرفتاری بزرگتری به وجود می آید و این امر، یک مسئله کاملاً عقلانی می باشد. 
در یک خانواده، گاهی مرد با درخواست های مکرر همسرش روبرو می شود که 
توانایی انجام آن درخواست  ها را ندارد و برای فروکش کردن آتش بین خود و 

همسرش، مجبور می شود به او وعده ی دروغ بدهد.
 در جامعه ایمانی، یکی از بدترین اتفاقات، ایجاد تفرقه بین افراد است لذا 
وقتی بین دو نفر یا گروهی شکر آب شده و آن ها به هیچ صراطی، مستقیم 
نیستند، می توان با گفتن مطالبی که صحت ندارد اما قلوب افراد را به هم 
نزدیک می کند و کدورت ها را از بین می برد و از شر تفرقه که بدتر از دروغ 

است، جلوگیری می کند، آن مطالب(کذب) را بیان کرد.
در نظام بین الملل نیز گاهی بین مسلمانان و دشمنانشان نزاعی صورت 
می پذیرد که منجر به جنگ می شود. حال اگر یکی از مسلمانان در اختیار 
دشمن قرار گرفت یا با آن ها مواجه شد، می تواند برای دفع شرِ دشمنان 

نسبت به مسلمانان، از گفتن حقیقت امنتاع کند یا به دروغ متوسل شود. 
اما نکته ی مهم این روایت آن است که در این روایت دروغ برای دفع افسد به 
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فاسد مجاز شمرده شده است اما اساس دروغگویی تأیید نشده که بتوانیم 
بگوئیم در دین مبین اسلام، اساسِ دروغ بلا مانع است ، در حالی که در شبهه 

به ذهن مخاطب، این گونه  القاء می شود. 
پاسخ نقضی هم به این شبهه وجود دارد و آن هم این که، کسانی که در این 
شبهه، عامل حقیقت و دور از دروغ شمرده شده اند، خود در جایی که دروغ 

به نفعشان بوده، دروغ گفته اند: 
کوروش، به هر کشوری که می رفت به خدایان آن کشور، ادای احترام کرده و 
ابراز بندگی می نمود، تا جایی که در منشور معروفش که در فتح بابل نوشته 
شده، به خدایان بابلی، بعل، بنو و مردوک، ابراز ارادت کرده و گفته است: 
نیز به  را  پیروزی خویش  بنو بوده و  سلسله اجدادش، مورد محبتّ بعل و 
مردوک، نسبت داده و گفته است: مردوک! آقای بزرگِ نجیب، اهالی بابل را 

به طرف من متوجهّ کرد، زیرا من همه روزه در فکر پرستش او بودم.
یا داریوش، بردیای واقعی پسر کوروش و وارث حقیقی سلطنت را کشت و بعد 

ادعا کرد که او فردی به نام گئومات مغ(بردیای دروغین) بوده است.
 آیا این دروغگویی نیست؟ آیا دورو بودن دروغگویی نیست؟!

ادامه دارد
محمدعلی غیبی

١- وسایل الشیعه،ج ١٢
٢- بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج ۶۹، ص ۲۶۳

٣- الکافی، ج ۲، ص ۳۴۰
٤- جامع الاخبار، فصل فی الکذب و الصدق، ح ١١٥٨، ص ٤١٧
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متقّـی صالـح، حـاج شـیخ محمـد کوفـی شوشـتری، سـاکن شـریعه کوفـه نقل 
می کنـد: در سـال ١٣١٥ بـا پـدرم، حـاج شـیخ محمـد طاهـر بـه حـج، مشـرف 
شـدیم. عـادت مـن هـم چـون سـال هایی کـه بـرای حـج می آمـدم، ایـن بـود 
کـه در روز پانزدهـم ذیحجـة الحـرام، بـه کاروانـی کـه بـه طیـاره معـروف بـود، 
مراجعـه می کـردم تـا سـریع تـر حرکـت کـرده و تـا شـهر حائـل بـا آن هـا بـروم 
بـه کاروان دیگـری، ملحـق  از آن  از ایشـان جـدا شـده و پـس  و در آن جـا 
می شـدم تـا آن هـا مـا را بـه نجـف برسـانند. امـا آن سـال، کاروانِ اول تا شـهر 

سـماوه(از شـهرهای عـراق) همراهمـان بـود.
من در خدمت پدر بودم و از جناّزها(کسانی که به نجف اشرف جنازه حمل 
می کردند) برای ایشـان، قاطری کرایه کردم تا او را به نجف اشـرف برسـاند. 
ّـاز، مسـیر را می پیمـودم. در  خـودم هـم سـوارِ بـر شـتر بـه همراهـی یـک جن
راه، نهرهـای کوچـک بسـیاری بـود و شـترِ مـن، بـه خاطـر ضعـف، کنُـد حرکت 
می کـرد تـا بـه نهـر عامـوره، کـه نهـری عریـض و عبـور نمـودن از آن دشـوار 
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بود، رسـیدیم.
ّـاز کمـک کـرد تـا از آن جـا عبـور کردیـم. کنـار  شـتر را در نهـر انداختیـم و جن
نهـر، بلنـد و پرشـیب بـود. پاهـای شـتر را بـا طنـاب بسـته و او را کشـیدیم امـا 
حیـوان خوابیـد و دیگـر حرکـت نکـرد. متحیـر مانـده و سـینه ام تنـگ شـده 
ّـه الاعظـم اسـتغاثه و  بـود، بـه قبلـه توجـه نمـوده و بـه حضـرت بقیـة الل
توسـل کـرده و عـرض نمـودم: یـا فـارسَ الحجـاز أدرکنـی، یـا اباصالـح المهـدی 
ّـی نعلـم انّ لنـا امامـاً یرانـا و یغیثنـا؛ آیـا بـه فریـاد مـا  أدرکنـی، افـلا تعیننـا حت
نمی رسـی، تـا بدانیـم امامـی داریـم کـه مـا را همیشـه مدنظـر دارد و به فریاد 

مـا می رسـد؟
نـاگاه، دو نفـر را دیـدم کـه نـزد مـن ایسـتاده اند: یکـی جـوان و دیگـری کامـل 
مـرد بـود. بـه آن جـوان سـلام کـردم، ایشـان جـواب دادنـد. خیـال کـردم کـه 
یکی از اهالی نجف اشـرف اسـت که اسـمش محمد بن الحسـین و شـغلش 
بـزاّزی بـود. فرمودنـد: نـه مـن محمـد بـن الحسـن هسـتم. عـرض کـردم: ایـن 

شـخص کیسـت؟ فرمودنـد: ایـن خضـر اسـت.
 وقتی دیدند من محزون و ناراحت هستم، با تبسم و ملاطفت از حال من 
پرسـیدند؟ گفتم: شـتر من خوابیده و ما در این صحرا مانده ایم، نمی دانم 

مرا به خانواده ام می رسـاند یا نه؟
ایشـان نـزد شـتر آمـده و پایشـان را بـر زانوهـای آن گذاشـته و سـر خـود را نـزد 
گوشـش بردنـد. ناگهـان شـتر حرکـت کـرد، بـه طـوری کـه نزدیـک بـود از جـا 
بپـرد. دستشـان را بـر سـر آن حیـوان گذاشـتند، حیـوان آرام شـد. بعـد روی 
خـود را بـه مـن کـرده و سـه مرتبـه فرمودنـد: نتـرس، تـو را می رسـاند. سـپس 
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فرمودنـد: دیگـر چـه می خواهـی؟ عـرض کـردم: می خواهیـد کجـا تشـریف 
ببریـد؟ فرمودنـد: می خواهیـم بـه خضـر برویم(خضـر مقام معروفی در شـرق 
هرجـا  فرمودنـد:  ببینـم؟  کجـا  را  شـما  ایـن،  از  بعـد  اسـت).گفتم:  سـماوه 
بخواهـی، می آیم.گفتـم: خانـه ام در کوفـه اسـت. فرمودنـد: مـن بـه مسـجد 
سـهله می آیم. در این حالت که به سـوی آن دو نفر متوجه شـدم، هر دوی 

آن هـا از نظـر، غایـب شـدند.
پـس رو بـه پـدر و جنـاز کـرده و گفتـم: آن دو نفـر کجـا رفتنـد؟ پـدرم و جنـاز 
گفتنـد: کسـی ایـن جـا نبـود! مگـر دیوانـه شـده ای کـه ایـن حـرف را می زنـی؟ 

فهمیـدم کـه کسـی جـز مـن، آن هـا را ندیـده اسـت. 
آفتـاب، بـه خیمه هـای عـده ای از  بـه راه افتادیـم تـا آن کـه نزدیـکِ غـروبِ 
بدوی هـا رسـیدیم و بـه خیمـه شـیخ و بـزرگ آن هـا وارد شـدیم. شـیخ گفـت: 

شـما از کجـا و از چـه راهـی آمـده ایـد؟
گفتیـم: مـا از سـماوه و نهـر عامـوره می آییـم. از روی تعجـب گفـت: سـبحان 
ّـه راه معمـولِ سـماوه بـه نجـف ایـن نیسـت. بـا ایـن شـتر و قاطرهـا، چگونه  الل
از نهـر عبـور کردیـد، حـال آن کـه گـودی اش بـه حـدی اسـت کـه اگـر کشـتی 

در آن غـرق شـود، دکلـش هـم نمایـان نخواهـد شـد!!
از نزد شـیخ، خارج شـده و به سـوی خانه های خود رفتیم. بعد از این قضیه 
شـتر، مـا را تـا مقابـل قبـر میثـم تمـّار آورد و در آن جـا روی زمیـن خوابید. من 
نزدیـک گوشـش رفتـه و آهسـته بـه او گفتـم: بنـا بـود کـه تـو مـرا بـه منزلمـان 
برسـانی. تـا ایـن حـرف را شـنید، فـوراً حرکـت نمـوده و بـه راه افتـاد تـا مـا را بـه 

خانه رسـانید.
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از منـزل  ایـن مـدت آن شـتر، صبح هـا  واقعـه گذشـت. در  آن  از  مدت هـا 
بیرون می آمد و رو به صحرا نموده و به چرا، مشغول می شد، بدون آن که 
کسـی از او مواظبـت و نگهـداری کنـد. غـروب هـم بـه جایـگاه خـود در منـزل 

مـا برمـی گشـت. مدت هـا بـر ایـن منـوال گذشـت.
تا این که روزی بعد از نماز، نشسـته و مشـغول تسـبیح بودم، ناگاه شـنیدم 
کـه شـخصی دوبـار و بـه فارسـی صـدا می زنـد: شـیخ محمـد! اگـر می خواهـی 
حضـرت حجـت را ببینـی، بـه مسـجد سـهله بـرو. سـپس سـه بـار بـه عربـی 
تـری  تریـد  کان  ان  محمـد!  حاجـی  یـا  شـنیدم:  گـوش  بـه  را  جملـه  همیـن 
صاحب الزمّان فامض إلی السّـهله، برخاسـته و به سـرعت به سـوی مسـجد 
سـهله روانـه شـدم. وقتـی نزدیـک مسـجد رسـیدم، درب بسـته بـود. متحیـر 
شـده و پیـش خـود گفتـم: ایـن نـدا چـه بـود کـه مـرا دعـوت کـرد! همـان وقـت 
دیـدم مـردی از طـرف مسـجدی کـه معـروف بـه مسـجد زیـد اسـت، رو بـه 
مسـجد سـهله می آیـد. باهـم ملاقـات کـرده و آمدیـم تـا بـه درب اولـی، کـه 
فضـای قبـل از مسـجد اسـت، رسـیدیم. ایشـان در آسـتانه ی درب ایسـتاد و 
بـر دیـوار طـرفِ چـپ، تکیـه کـرد. مـن هـم مقابـل ایشـان، در آسـتانه ی درب 
ایسـتاده و بـه دیـوارِ سـمتِ راسـت، تکیـه نمـوده و بـه وی نـگاه می کـردم. 
ایشـان سـر را پاییـن انداختـه، دسـت ها را از عبایشـان بیـرون آوردنـد، دیـدم 

خنجـری بـه کمرشـان بسـته اسـت، کمـی ترسـیده و بـه فکـر فـرو رفتـم. 
سـپس ایشـان دسـت خود را بر روی درب قرار داده و گفتند: خضیر(تصغیر 
کلمـه خضـر می باشـد) بـاز کـن. شـخصی کـه پشـت درب بـود گفـت: لبیـک! 
پس درب باز شـد. آن شـخص داخل فضای نخسـت شـد. من نیز به دنبال 
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وی داخـل شـدم. ایشـان بـا دوستشـان ایسـتاده و مشـغول گفتگـو شـدند و 
مـن بـه آن هـا نـگاه می کردم.

نـه؟  یـا  هسـتند  حضـرت  ایشـان  کـه  بـودم  متحیـر  و  شـده  مسـجد  داخـل 
چنـد مرتبـه پشـتِ سـرِ خـود را نـگاه کـردم، دیـدم همـان طـور بـا دوستشـان 
ایسـتاده اند. قدری از روز گذشـت و من داخل مسـجد بودم. بعد برخاسـتم 
کـه نـزد خانـواده ام برگـردم کـه شـیخ حسـن، خـادم مسـجد را دیـدم، ایشـان 

سـؤال کـرد: تـو دیشـب در مسـجد بـودی؟ گفتـم: نـه.
گفت: چه وقت به مسجد آمدی؟ گفتم: صبح.

گفـت: چـه کسـی درب را بـاز کـرد؟ گفتـم: چوپان هایی که در مسـجد بودند. 
خندیـد و رفت.١

١- العبقـری الحسـان، ج ١، ص ١٢٦، س ٢٩ - بـرکات حضـرت ولـی عصـر، ص ٢٣بـا کمـی دخـل و 
تصـرف
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پروفایل
به  جای  این که  عکس  خودتان را پروفایل بگذارید تا  بقیه  با دیدن 
آن به  گناه   بیفتند، یک  تلنگر قشنگ   بگذارید که  با دیدنش،  به  

خودشان  بیایند. 
خانم

ای خانم و دختر خانمی که به جای آرایش کردن و لباسِ جلو 
باز پوشیدن و.... جلب توجه پسرها و مردهای مردم، چادر 
به  سر می کنی و طعنه ها را به خاطر  لبخندِ امام زمان
و مادرشان حضرت  زهرا به جان می خری، دمََت گرم! 

خیلی خانمی
فرصت

امروز بیدار شدی!! ولی ممکن بـود بیدار نشوی! این نشان 
می دهد خداوند باز به تو فرصتِ جبران داده!

خواب، مثل مرگِ است. آدم شب می میرد و صبح، باز خداوند 
به او فرصت می دهد و زنده می شود... 

از فرصت ها، نهایتِ استفاده را ببر و زود توبه کن، نگذار دیر 
شود ...

هم نشین
چای، اگر یک شب تا صبح، کنارِ صابون باشد، طعم و بوی 
صابون می گیرد و دیگر به درد نمی خورد و جایش سطل 
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زباله است. چرا؟
اثر دارد.                                                          چون هم نشین صابون بوده است، پس هم نشینی 
با هر کس، نشست و برخاست کنی، رنگ و بوی او را می گیری. 
خیلی ها از همین راه، جهنمی می شوند. قرآن یکی از ناله های 
اهل جهنم، را افسوس بر هم نشینی با رفقای ناباب بیان 
١ً ؛ ای کاش با  می کند: یاَ ویَلتَیَ لیَتنَیِ لمَ اتَخَِذ فلاَُناً خلَیِلا

فلانی هم نشین و رفیق نبودم.
پس در انتخاب هم نشین و دوست بیشتر دقت کن!!

مراقبت
از  چند  را  گوشه ی  ذهنمان،  قاب کنیم و هر  یک  جمله 
گاهی،  نگاهی به آن بیندازیم : تک تک  گناهان  ما،  ظهور  

امام زمان  را به  عقب  می اندازد، مراقب باشیم....
رضایت

احوالِ خوب، نعمتاست و احوالِ بد، تلنگر.                                                         
کاش یادمان بماند، هردو میهمانند وگذرا، لحظه هارا به مهِر 

خدا، نفس بکش و راضی باش به رضای خدا!...
ظهور

امروز فرقی نمی کند چند شنبه باشد: سه شنبه یا چهارشنبه 
یا جمعه....

چرا که ظهور در جمجمه هاست،  نه در جمعه ها.....
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غیر ممکن
آیا ممکن است منتظرِ میهمان عزیزی باشی ولی مهُیای پذیرایی از 

او نباشی؟! البته که غیر ممکن است!
افسوس! که ما غیر ممکن، را ممکن ساختیم و ممکن را غیر 

ممکن...
دلیل غیبت

چیزی که ممکن است هیچ وقت، مفهومش را درک نکنیم 
این است که چرا مولایمان بیش از هزار و صد و اندی سال 

است که غیبت را به حضور ترجیح داده است!
به طور حتم و یقین خدا و امام زمان، مقصر نیستند!! 

در خودمان و اعمالمان جستجو کنیم!!
١- فرقان/٢٨
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تجمع مردمی در موکب مسجدالرسول باسخنرانی حضرت آیت الله حدائق مسئول 
بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعوداستان فارس همراه با اقامه نماز استغاثه به 
حضرت صاحب الزمان همزمان با سراسر کشور و فضای بازی و هدایای فرهنگی 

مناسب برای کودکان - بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود فارس
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برگزاری دعای پرفیض ندبه به مناسبت بزرگداشت حضرت شاهچراغ با سخنرانی 
استاد حدائق - مهدیه بزرگ شیراز
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برگزاری مراسم تجلیل به مناسبت هفته عقیدتی سیاسی و روز معلم،توسط 
فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج، مسئولان عقیدتی سیاسی سپاه و فراجا، به همراه 

جمعی از روحانیون و فعالان فرهنگی، در اداره آموزش و پرورش شهرستان اوز
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برگزاری برنامه ی سه شنبه های مهدوی همرا با توزیع بسته های فرهنگی، پرچم، 
پذیرایی بین شهروندان گرامی، نقاشی روی چهره کودکان،  ختم صلوات و قرآن، 
پشت نویسی خودروها و برنامه های متنوع دیگر در میادین شهر- بنیاد فرهنگی 

حضرت مهدی موعود شعبه شهرستان فسا
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برگزاری مراسم دعا و استغاثه به امام زمان  در جمعه های انتظار
مهدیه شهر صدرا
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برگزاری مراسم سه شنبه ی مهدوی در شب میلادامام رضا همراه با سخنرانی، قرائت دعای 
توسل، مولودی، اجرای سرود و پذیرایی در مهدیه لارستان در پایان مردم ولایی و انقلابی در 

محوطه و خیابان جنب مهدیه با امام خامنه ای بیعت نموده و عهد مجدد بستند
بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود شعبه شهرستان لارستان


